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سه رخداد نقاط عطف و بحراني در تاريخ  ، هر١٣٦٧و آغاز كشتار زندانيان سياسي در مرداد ماه  ١٣٥٨مرداد  ٢٨، حمله به كردستان در ١٣٣٢مرداد  ٢٨كودتاي 

 .تندزمين هسمعاصر ايران
ارتش و  ، در حالي كه هنوز مردم كردستان و سراسر ايران، در هر شادي و سرور سرنگوني حكومت استبدادي پادشاهي بودند١٣٥٨مرداد سال بيست و هشتم 

گذار و االله خميني، بنيانان آيت، اين بار نه با فرمان محمدرضا شاه، بلكه با فرمالهي جديدهاي حزببه همراه گروه مانده از حكومت پهلويساير نيروهاي باقي
يورش آوردند. قبل از آن نيز خميني فرمان حجاب اسلامي اجباري را براي زنان صادر كرده بود كه با اعتراض  ردستانبه كنخستين رهبر جمهوري اسلامي 

   ت با فرمان خميني راهپيمايي كردند.مواجه شده بود. از جمله در سنندج حدود سه هزار زن به مناسبت روز جهاني زن و مخالف عمومي زنان
نفر از  ١١، ٥٨مرداد  ٢٨دقيقه بامداد روز  ٤٠و  ٢دست به تظاهرات و اعتراض زدند. نيروهاي سركوبگر، ساعت  ي كردستانردستان، در همه جامردم انقلابي ك

گرديد. نيمه  منتشرهاي داخلي و خارجي مرداد در رسانه ١٨در روز  گري،اي اعدام كردند. خبر و تصوير اين وحشيگونه محاكمهجوانان شهر پاوه را بدون هيچ
 .ردستان، به ويژه شهر سنندج، دست به مانور زدند و ديوار صوتي را شكستندواپيماهاي جنگي بر فراز شهرهاي كشب ه

  

 
  .به خود اختصاص داد لشهريور ماه همان سادر شهر سنندج، جايزه پوليتزر را در  ١٣٥٨ يورشهر ٥در تاريخ  نفر ١١اعدام  از »جهانگير رزمي«هاي عكس

  
در فرودگاه اين شهر است. در اين واقعه، عكسي ماندگار  ١٣٥٨پنجم شهريور  وط بهها در سنندج مربترين تصوير تاريخي از اعدامدهندهترين و تكانشدهشناخته

هاي انقلاب به رياست صادق خلخالي ثبت شد كه بازتاب بسيار رد توسط دادگاهرايي گروهي از جوانان و فعالان كجمعي و صحاز لحظات پيش از اعدام دسته
االله خميني دستور مشهور صورت گرفت؛ زماني كه آيت ١٣٥٨مرداد سال  ٢٧هاي كردستان بعد از داماوج اعاقع در و .اي در تاريخ معاصر ايران داشتگسترده

  .خود را براي مداخله نظامي تمام عيار در كردستان صادر كرد
ظامي به اين دستور توجه فرمايند؛ الساعه خبر رسيد كه در نيروها و قواي ن ون فوت وقت به سنندج برويد. كليهبد«: و تاكيد نمود صادر كرداي خميني اطلاعيه
دهم اكيدا به كليه قواي انتظامي دستور مي ... برندها را مياند و اگر تا نيم ساعت ديگر كمك نرسد، اسلحههاي آنان را محاصره كردهها و سازمانسنندج، ارتشي
طرف سنندج حركت كنند و با شدت اشرار را سركوب نمايند. پاسداران انقلاب در هر محلي هستند به هاي مراكز ابلاغ كنند كه به قدر كافي به كه به پادگان

ردستان با پل هوايي بسيج شوند و با تمام شدت اشرار را سركوب نمايند. تاخير ولو به قدر يك ساعت از وظيفه، به شدت ج و تمام كدمقدار كافي به طرف سنن
خواهم كه مراقب باشند هر يك از ماموران تخلف كردند فورا اطلاع دهند. من انتظار دارم كه تا نيم ساعت ديگر از قواي يشود. از ملت ايران متعقيب مي

 .)١٣٥٨مرداد  ٢٩روزنامه كيهان، (»١٣٥٨مرداد  ٢٨االله الموسوي الخميني، انتظامي به من خبر بسيج عمومي برسد. والسلام روح
هاي دموكراتيك مستقل خواه سراسر ايران بود كه جنبشت، مرعوب مردم كردستان و زهر چشم گرفتن از مردم آزاديهدف خميني و حكومتش از اين حملا

باشند؛ حقوق مردم  خودشان را سازمان دهند و در امور امورات اقتصادي، سياسي، اجتماعيف، فرهنگي، امنيتي و... دخالت مستقيم داشته باشند؛ زن و مرد برابر
  هاي رايج در ايران، آزاد و برابر باشند.رب، بلوچ و غيره به رسميت شناخته شود و همه زبانكرد، ترك، ع



شكا حكومت زا بالا تغيير كرده اما همه قوانين و ارتش و  اين بود كه ها و حملات به دستاوردهاي مردم در سرنگوني حكومت پهلوي، پيام روشنفرماناين با 
باشند اين بار موظفند » شاه«هاي مه قوانين استبدادي ماندگار خواهند شد و مردمي كه تا ديروز مجبور بودند مطيع فرماننيروهاي نظامي و امنيتي آن و ه

  باشند.  » رهبر«هاي مطيع فرمان
 انقلاب را سركوب كند،بود تا از اين طريق كليه دستاوردهاي دمكراتيك  يبه دنبال بهانه و فرصت ،ردستانجانبه به كهمه حكومت جديد در حمله نظامي

  ها را ببندد. دهان و ها را بشكندقلم هاي صحرايي راه بيندازد، ترور كند،اعدام
در  ٥٨مرداد  ٢٧روز يك روز قبل از حمله به كردستان، يعني . را به آتش كشيدند سياسي سازمانهاي چند روز قبل از فرمان حمله به كُردستان دفاتر بسياري از

هاي سياسي، ها و سازمانها، دفاتر فدائيان خلق، مراكز كانون وكلا، كانون نويسندگان، جبهه دمكراتيك ملي، دانشگاه، دفاتر روزنامهفروشيتهران، به كتاب
 تا بتوانند همهد بردن يورش …هنگر و ،آپيغام امروز ،چلنگر ،هاي آيندگانبه دفاتر روزنامه چنينهم هاي كارگري و غيره يورش بردند و به آتش كشيدند.تشكل

ردستان خواهد شد، قطع كرده و درسراسر كشور اختناق و سانسور عمومي به ك غيرهارتش و  الهي وكشان حزبآدم امكاناتي را كه سبب انعكاس حمله ها وراه
  .برقرار كنند

محاكمه مبارزاني چون  ديگر را صادر كرد و روزنامه ٢٢ر تهران، دستور توقيف ، آذري قمي د٥٨مرداد  ٢٩ردستان، روز زمان با يورش وحشيانه به كهم
  را دستگير كرد.  حمادشيباني از فدائيان خلق را راه انداخت و محمدرضاسعادتي

هاي يردستان به مقاومت در برابر يورش نيروهاي جمهوري اسلامي فرا بخواند. دفاع از آزادكه مردم را در سراسر ك گرفتتصميم  »لهكومه«در آن دوره، رهبري 
  .توانست جامعه را قطبي كنداصلي بود كه مي مطلبات مهم وآن  ،سياسي و سازماندهي مقاومت در مقابل جمهوري اسلامي

عملا به شكست  ،»برادران كرُد«خطاب به  مكارشبا صدور پيام عاجزانه و ، ٥٨آبان ماه  ٢٦در  لحن خود را تغيير دهد و خميني همين مقاومت سبب شد كه
  .اذعان كرد موقت خود
، اگر دست زدندمردم  انقلاببا تمام توان به سركوب دستاوردهاي  ٥٩و  ٥٨هاي اگر در سال ،حكومت اسلامي نظامي-و مقامات سياسي سران همهخميني و 

، اگر آفريدندرا در سنندج  ٥٩خونين  را به خاك و خون كشيدند، اگر فاجعه نوروز انقلابي و شهروندان عاديهزاران انسان ، ٥٨مرداد  ٢٨ردستان دربا حمله به ك
مردم كرُدستان را با توپ و خمپاره بر سرشان ويران ساختند، اگر انقلابيون و مردم مبارز تركمن صحرا را از دم تيغ گذراندند، هاي مردم و ساير اماكن عمومي خانه

ها مردم دسترنج ميليون غارت اموال عمومي وكت بدار بكشند و با قتل و كشتار، با طلبي و انسانيت را در آن مملخواهي، برابريبراي اين بود كه بتوانند آزادي
  .حكم برانند جامعه، بر و استثمارشده ديدهستم

يعه نه دليل ش بقاياي حكومت پهلوي، و نه ماجراي پاليزبان جمهوري اسلامي،ردستان، برخلاف ادعاهاي مقامات كدليل اصلي فرمان حمله خميني به  بنابراين،
نهادهاي و جديد از سوي اكثريت مردم انقلابي كردستان  حاكميتها، بلكه اساسا عدم پذيرش و سني و نه دليل كُرد و فارس، نه وابستگي به امپرياليست

ردستان را خاموش كنند ك كه خيزش انقلابي مردم دست به لشكركشي و ترور و اعدام زدندبود. حاكمان جديد، به اين دليل  و سراسر ايران ردستاندمكراتيك ك
   ، هشدار دهند كه اگر دست از پا خطا كنند به همان سرنوشت مردم كردستان دچار خواهند شد.تا به مردم ساير مناطق ايران

االله صادق خلخالي را د، آيتاما خميني تنها به اعزام ارتش و اعضاء پاسداران انقلاب به اين نواحي اكتفا نكرد. او براي ايجاد هراس هر چه بيشتر، يار ديرين خو
سيس اعنوان رئيس دادگاه تازه تبه  هنگام آن تا خلخالي،. داشت اعزام شورشيان، اصطلاح به  هم به منظور اجراي محاكمات شتابزده و صدور فرمان اعدام اين

شهرت » قاضي طناب دار«له فرمان اعدام شاه در تبعيد، به هاي اعدام، از جمانقلاب اسلامي، به دليل اشتياقش براي اجراي محاكمات شتابزده و صدور فرمان
  .يافته بود

االله خميني به گروهي از آموزگاران مسلمان در مورد يك دشمن االله روح، فقط چند ماه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران، رهبر آن، آيت١٣٥٨مرداد  ٢١روز 
 :ها داديك مشت تحريف و دروغ تحول آنمشترك اخطار داده و 

خواهند كه اسلام نباشد، گرچه هر چيز ديگري باشد و اين توطئه است. از آن وقتي كه ترسند. اينها ميها از قوانين اسلام ميترسند. اينها از اسلام مياين«
توانيم مسامحه الح مسلمين و اسلام. ما نميها را بپذيريم. مسئله، مسئله اسلام است و مسئله مصتوانيم تا آخر تحمل كنيم و توطئهتوطئه شد ديگر ما نمي

  )١٣٥٨مرداد  ٢٨، روزنامه كيهان، »عرضه مكتب غير از سوزاندن خرمن است«انجمن اسلامي معلمان:  يامام در ديدار با اعضا(.كنيم
 هفته چندين براي  رفتند، خلخالي و دستيارانشگكه نيروهاي دولتي كنترل شهرهاي نواحي كردنشين را به دست ميهاي مرداد و شهريور، در حاليدر طول ماه

والات مختصري از زندانيان ئگونه حكم جلب و يا اتهامي دستگير شده بودند، پرداختند. او و دستيارانش سهيچ بدون كه پسراني و زنان، مردان، محاكمه به
شركت مستقيم در «و ابراز حمايت از احزاب سياسي كرد، » و رسول خدا الارض و محاربه با خدامفسد في«ها را به جرائمي از قبيل پرسيدند و سپس آنمي

فقط يك روز و گاهي تنها چند  سپردند. تمام اين مراحل معمولاهاي آتش ميها را به جوخهمحكوم نموده و بعد آن» آوري افراد مسلحجمع«و » وقايع مريوان
شد. به بسياري از آنان گفتند كه قرار است الوقوع اطلاعي داده نميهاي قريبيش در باره اين اعدامهاي قربانيان از پانجاميد. به خانوادهساعت به طول مي

شان بگردند. اند. برخي مجبور شدند در ميان تل اجساد پوشيده از يخ به دنبال جسد عزيزانها را اعدام كردهكه بعد دريافتند آنشان آزاد شوند، در حاليعزيزان
تن  ٨٠ها معلوم نيست، اما بر اساس آنچه در آن زمان گزارش شده، ها هرگز اجساد مورد نظرشان را پيدا نكردند. اگرچه تعداد كل اعدامخانواده در بعضي موارد،



دهد)؛ اعدام خبر مي ٨٠(از ٧، ص. ١٩٧٩سپتامبر  ٦ ، گاردين»نيروهاي ايراني در تلاش براي عقب نشاندن كردها هستند«تارگود، (.در طول سه هفته اعدام شدند
  )دهداعدام خبر مي ٦٨(از  ١٩٧٩سپتامبر  ١، اكونوميست »مرگ در بعد از ظهر«

ها در سراسر جهان انتشار يافت. كميسيون فرعي سازمان ملل اخبار اين اعدامهائي منتشر نمودند و نهايتا هاي ايران در باره سبعيت خلخالي گزارشروزنامه
كه وي دستور اما پس از آن–يس دادگاه انقلاب عزل گرديد يعنوان رها را محكوم نمود. اگرچه عاقبت خلخالي از سمتش بهين اعداممتحد در امور حقوق بشر ا

ي چنان وي يكي از افراد خودي رژيم جمهوري اسلامي باقي ماند. جمهوري اسلامهم –باشند، صادر نموداعدام صدها تن را كه معتقد بود مخالفان سياسي مي
گونه رسيدگي و تحقيقي انجام هاي خميني در نواحي كردنشين مرتكب شده بود، هيچهرگز در باره موارد نقض حقوق بشر و جناياتي كه خلخالي تحت هدايت

  .نداد
االله خميني فرمان بسيج نيروهاي نظامي براي مقابله با كردستان را صادر آيت ، رخ داد؛ زماني كه١٣٥٨مرداد  ٢٨، برابر با ١٩٧٩اوت  ١٩نقطه عطف اساسي در 

پست، استاندار كردستان در سنندج اعلام كرده بود كه برخلاف ادعاي راديو درباره كرد. نكته بسيار مهم اين است كه حتي در گزارش همان روز واشنگتن
 است.  و محاصره پادگان، در شهر آرامش برقرار بوده» شورش«

 دهد كه روايت رسمي حكومت درباره ضرورت حمله نظامي، تنها روايت موجود از وضعيت كردستان نبود.اين موضوع اهميت زيادي دارد؛ زيرا نشان مي
أسيس شده بود و نخست، بازگرداندن اقتدار دولت مركزي بود. جمهوري اسلامي تازه ت توان در چند سطح تحليل كرد.از منظر تاريخي، هدف حكومت را مي

اي سياسي و هنوز انحصار كامل ابزارهاي قهر و اداره سياسي كشور را در اختيار نداشت. كردستان يكي از مناطقي بود كه در آن، دولت مركزي با جامعه
 توانست امور محلي را تا حدودي مستقل از تهران اداره كند.يافته مواجه بود كه ميسازمان

كننده سيس نگرانتايابي اجتماعي براي حكومت تازهخواهي، شوراگرايي و سازماننبود؛ بلكه تركيب جنبش ملي، چپ، دموكراسي» ودنكرد ب«دوم، مسئله فقط 
هاي هاي كارگري، تشكلهاي دمكراتيك، اتحاديهله، شوراها، انجمنويژه با فعاليت كومهدهند كه در شهرهاي كردستان، بههاي جديد نيز نشان ميبود. پژوهش

 زنان، معلمان و دانشجويان شكل گرفتند. 
گرا هاي مختلف سياسي، از چپ تا ملياي كه در آن گروهسوم، جمهوري اسلامي در آن مقطع در حال تعريف يك دولت ايدئولوژيك ـ متمركز بود. وجود منطقه

 سازمان سياسي تبديل شود.توانست به الگويي متفاوت از كردند، ميو مذهبي، در فضاي نسبتاً باز فعاليت مي
 تر، اين مسئله به يك پرسش بنيادي تبديل شده بود:در سطح عميقدانست. » مسئله امنيتي«به همين دليل، مسئله كردستان را نبايد فقط 

يك و چندمركزي كه در آن مناطق و آيا ايران پس از انقلاب قرار است يك جمهوري متمركز با اقتدار سياسي ـ ايدئولوژيك از مركز باشد، يا يك نظام دموكرات
 هاي مختلف از حقوق سياسي، فرهنگي و اداري برخوردار باشند؟مليت

البته نبايد تاريخ  هاي بزرگ جمهوري اسلامي در زمينه تحميل انحصار سياسي بر جامعه دانست.توان يكي از نخستين آزمونمرداد را مي ٢٨از اين منظر، حمله 
هاي سياسي وجود داشت. اما وجود اين آميز و تنشهاي مسلحانه، اختلاف ميان احزاب، اقدامات خشونتدر كردستان نيز درگيري سويه روايت كرد.را يك

كند. مسئله اصلي اين است كه حكومت به جاي تبديل اختلاف سياسي به يك حل سياسي را توجيه نميعوامل، به خودي خود حمله گسترده نظامي و حذف راه
هاي بزرگ نظامي را بايد آغاز يكي از نخستين پروژه ١٣٥٨مرداد  ٢٨عبارت ديگر، به گذاري و توافق نهادي، در نهايت راه نظامي را برگزيد.ذاكره، قانونفرايند م

 گيري انحصار قدرت از جامعه دانست.جمهوري اسلامي براي بازپس
ايران پس از انقلاب بود. فضاي  انقلابي-سياسي مناطقترين مهوري اسلامي، يكي از مهمكردستان در فاصله سقوط حكومت شاه تا تثبيت اقتدار جدر واقع 

ناطق جا به دليل سابقه مبارزات كردها، ضعف ساختار دولت مركزي، حضور احزاب مختلف و رشد نيروهاي چپ و دموكراتيك، بسيار بازتر از بسياري مسياسي آن
 ديگر كشور شد.

هاي هاي دمكراتيك، اتحاديهدهند كه در شهرهاي كردستان، علاوه بر احزاب سياسي، شوراهاي محلي، انجمنن دوره نشان ميدرباره آ سياسيهاي پژوهش
  اي شكل گرفتند. هاي معلمان و دانشجويان و نهادهاي محلههاي زنان، تشكلكارگري، سازمان

كنند ساختار شود و نيروهاي مختلف تلاش ميقدرت همراه مي لاءمت استبدادي با خها، سقوط حكواين مسئله بسيار مهم است؛ زيرا در بسياري از انقلاب
  و از پايين به بالا سازمان دهد. جديدي ايجاد كنند. در كردستان، بخشي از جامعه تلاش كرد قدرت را نه صرفاً از يك دولت به دولت ديگر، بلكه از بالا به پايين

قرار دادشت.  در  »لهسازمان زحتكشان كردستان كومه«ت. در اين نهادهاي دموكراتيك گرايشات چپ و در راس همه اين تاكيد به يك مسئله مهم اساسي اس
 حالي كه حزب دموكرات كردستان ايران، تنها به فكر قدرت حزبي خود بود.

سنندج » شوراي موقت انقلاب«هاي تاريخي، از خي روايتدر سنندج، براي نمونه، شوراها و نهادهاي مردمي نقش مهمي در اداره امور شهر داشتند. حتي در بر
 شكل گرفت و تلاش كرد اداره شهر را در اختيار نهادهاي منتخب مردم قرار دهد.  ١٣٥٨هاي سال سخن گفته شده است كه پس از درگيري ١٣٥٩در سال 

تر، از جمله شوراي موقت نسبت داد. برخي شوراهاي گسترده ١٣٥٨مرداد  ٢٨ها را به جا يك نكته تاريخي بسيار مهم وجود دارد: نبايد همه اين پديدهدر اين
مرداد، نه پايان فوري اين تجربه، بلكه آغاز فرايندي بود  ٢٨و در ادامه تحولات قبلي شكل گرفتند. بنابراين بهتر است بگوييم كه حمله  ١٣٥٩سنندج، در سال 

 زاينده فضاي سياسي كردستان رفت.شدن فبه سمت نظامي ١٣٦٠تا  ١٣٥٨هاي كه در سال



، يعني تنها چند هفته پس از انقلاب، بيش از سه هزار زن در سنندج در راهپيمايي روز جهاني ١٩٧٩مارس  ١١در  ها، جنبش زنان بود.ترين عرصهيكي از مهم
 هاي زنان شكل گرفتند. تشكل زن شركت كردند و عليه حجاب اجباري اعتراض كردند. در شهرهاي ديگري مانند مريوان و سقز نيز

دهد كه مسئله زنان در كردستان از همان آغاز انقلاب با مسئله دموكراسي، آزادي اجتماعي و مشاركت اين رخداد از نظر تاريخي بسيار مهم است؛ زيرا نشان مي
را » دموكراسي انقلابي و مشاركتي در حال تكوين«قطع نوعي اگر بخواهيم با زبان علوم سياسي صحبت كنيم، كردستان در آن م ،بنابراين سياسي پيوند خورد.

 اين تمايز ضروري است. شده و كامل.كرد؛ نه يك نظام دموكراتيك تثبيتتجربه مي
اسي هميشه از مسير سي در كردستان نه انتخابات آزاد سراسري و نهادهاي حقوقي پايدار وجود داشت، نه همه نيروها از قدرت برابر برخوردار بودند و نه اختلافات

شد. اما در مقايسه با ساختار متمركز و اقتدارگراي دولت پهلوي و سپس نظامي كه جمهوري اسلامي در حال ساختن آن بود، فضاي سياسي آميز حل ميمسالمت
   يابي جامعه ايجاد كرده بود.هاي مهمي براي خودسازمانظرفيت واقعا جديد

 جامعه يك تر بود، وجودايدئولوژيك خطرناك حكومتچه براي يك آن نبود.» احزاب مسلح كرد«هوري اسلامي فقط از توان گفت نگراني جممي بنابراين،
له كردستان را از يك اي است كه مسئاين همان نقطه سازمان دهد. به شك خودگردان و شورايي توانست بدون اتكا به دولت مركزي، خود راسياسي بود كه مي

  كند.كند و آن را به يكي از نخستين منازعات بزرگ بر سر ماهيت جمهوري اسلامي و نوع رابطه دولت و جامعه تبديل ميخارج مي يمل مناقشه صرفا
يز هايي نتااالله طالقاني، مهدي بازرگان، ابراهيم يزدي و برخي ديگر در مقاطعي از مذاكره و مصالحه حمايت كردند. هيهاي نخست، افرادي مانند آيتدر ماه

وگوهايي صورت گرفت. حتي اسناد تاريخي از تلاش براي ارائه براي مذاكره به كردستان رفتند و درباره اداره منطقه، شوراها، عفو و حقوق سياسي گفت
 پيشنهادهايي به خميني براي پايان دادن به جنگ حكايت دارند. 

نمايندگان كردستان  اختلاف بنيادين وجود داشت.» حقوق سياسي كردها«و » وحدت ايران«اما مشكل اساسي اين بود كه در داخل ساختار قدرت، درباره تعريف 
، دموكراسي براي ايران«گفتند اگر قرار است ايران دموكراتيك باشد، مردم كردستان بايد بتوانند در اداره امور منطقه خود نقش واقعي داشته باشند. شعار مي

 كرد. ن رابطه را بيان ميهمي دقيقا» خودمختاري براي كردستان
جا يك تضاد در اين كرد.را عمدتاً در قالب تمركز قدرت سياسي و حاكميت يكپارچه دولت مركزي تعريف مي» وحدت«اما بخش مسلط روحانيت سياسي، 

 بنيادي شكل گرفت:
به يك مسئله امنيتي  مسئله كردستان را عمدتا خواستمت ميخواستند مسئله كردستان را بخشي از مسئله دموكراسي ايران كنند؛ حكونمايندگان كردستان مي

 ـ ارضي تبديل كند.
دهد كه هنگام ارائه مطالبات كردها به خميني، مسئله خودمختاري سياسي يكي از منابع تاريخي مذاكرات نيز نشان مي: سختي قابل جمع بودنددو نگاه به اين

به نظر  مسلمانان متمركز بود و جزئيات حقوق سياسي و خودمختاري به دولت بازرگان ارجاع داده شد.  و حقوق عمومي» وحدت«مطرح شد، اما پاسخ او بر 
عامل نخست، اختلاف بر سر مفهوم حاكميت بود. حكومت مركزي حاضر نبود خودمختاري : پيوسته دانستهممن، شكست مذاكرات را بايد حاصل سه عامل به

 ه رسميت بشناسد.عنوان يك اصل نهادي بسياسي را به
، بلكه به عنوان تهديدي براي تماميت برحقعنوان نمايندگان يك مطالبه سياسي اعتمادي عميق بود. حكومت بخشي از نيروهاي كرد را نه بهعامل دوم، بي

ركت به سمت تمركز قدرت و حذف نيروهاي سرعت دريافتند كه حكومت جديد در حال حديد. در مقابل، بسياري از نيروهاي كرد نيز بهارضي و امنيت انقلاب مي
 مستقل است.

تري پيدا كردند، فضاي هاي نزديك به خميني، سپاه و نيروهاي امنيتي قدرت بيشعامل سوم، تغيير توازن قدرت در داخل جمهوري اسلامي بود. هرچه جريان
 رو نيز محدودتر شد.مانور دولت موقت و نيروهاي ميانه

اي براي مذاكره وجود داشت، اراده سياسي لازم براي پذيرش يك توافق دموكراتيك پايدار وجود نداشت يا نتوانست در مقاطعي ارادهدر نتيجه، حتي اگر در 
 ساختار قدرت غالب شود.

سياسي يكديگر  حقانيت، تواند به صلح سياسي منجر شود كه طرفين اختلافمذاكره زماني مي باشد: ١٣٥٨ترين درس تاريخي كردستان در سال و اين شايد مهم
 را به رسميت بشناسند.
، مذاكره از ابتدا در »تو دشمن امنيت ملي و تماميت ارضي هستي«و طرف ديگر بگويد » هستي برحقتو نماينده يك مطالبه سياسي «اگر يك طرف بگويد 
 گيرد.شرايط نابرابر قرار مي

نبود؛ بلكه شكست يك امكان تاريخي براي ايجاد نوع ديگري از جمهوري ايران بود؛  وگوهااز اين منظر، شكست مذاكرات فقط شكست يك سلسله گفت
 توانست به جاي تمركز قدرت، بر مشاركت سياسي، شوراها، حقوق ملي و توزيع قدرت استوار شود.كه مي جمهوري

ردستان  گرفته تا سركوب نيروهاي .  و ديگر شوراها در كردمي سنندجنگاه كنيم، از سركوب كردستان و شوراي م جاكميت جمهوري اسلامي ٤٧ اگر به اين
و اين  »زن، زندگي، آزادي«جنبش  ١٤٠١و سال  ٩٨و  ٩٦، اعتراضات ١٣٨٨تقلب در انتخابات چپ و مترقي، نويسندگان و دگرانديشان، جنبش دانشجويي، 

 م.بينتداومي در سياست جمهوري اسلامي مي ،١٤٠٤اواخر خيزش و كشتار دي ماه 



و پيش از ايران اين شعار در  يعني شعاري كه ريشه در مبارزات زنان كرد دارد از نظر تاريخ سياسي ايران بسيار معنادار است. »زن، زندگي، آزادي«نبش ج
   عبور كرد و تبديل به شعار يك جنبش سراسري شد. ملياز مرزهاي  كردستان تركيه و سوريه سر داده شده بود. فيلمي هم در اين

و محصول سال  »امانوئل بركو« ،»گلشيفته فراهاني« گريو با بازي  »اوا هوستون«اي به كارگرداني دقيقه ١١٥): فيلمي (Girls of the Sunان آفتابدختر
 .المللي و بازيگران محلي حضور دارندبرداري شده، گروهي از هنرمندان بيناست. در اين فيلم كه در فرانسه و گرجستان فيلم ٢٠١٨

هايي از به راستي او را تحت تأثير قرار داد و به همين دليل تصميم گرفته گوشه گفته اوا هوسون، شجاعت و جسارت زنان كرد در مبارزه مسلحانه با داعشبه 
زن زندگي آزادي در ايران جنبش  .شوددر اين فيلم توسط گروه زنان به كار برده مي ،»زن، زندگي، آزادي«اين مبارزات قهرمانانه را به تصوير بكشد. شعار 
  حدود پنح سال بعد از نمايش اين فيلم روي داد.

 زمان شامل:مسئله كردستان هم محدود كرد.» يملمسئله «به  توان صرفامسئله كردستان را نمي دهد كهاين نشان مي
زن، زندگي، «از اين جهت،  قدرت و حق تعيين سرنوشت است.دموكراسي، برابري، آزادي، حقوق زنان، حق تشكل، عدالت اجتماعي، زبان و فرهنگ، عدم تمركز 

 هاي مختلف ايجاد كرد.يك پل تاريخي ميان مبارزات نسل» آزادي
 توان به صورت يك معادله سياسي بيان كرد:اين رابطه را مي

اي ها مسائل جداگانهاين. عدالت اجتماعي -برابري جنسيتي  -ها آزادي تشكل -عدم تمركز قدرت  -ها حقوق برابر مليت -ايران  طلبي درخواهي و برابريآزادي
  خورند.نيستند؛ در يك ساختار دموكراتيك به يكديگر پيوند مي

اي به شعار از يك شعار منطقه» ژن، ژيان، ئازادي« هاي گفتمان آن شد.كردستان ديگر فقط موضوع جنبش سراسري نبود؛ يكي از سرچشمه؛ ١٤٠١ خيزش در
توان طور كه آينده دموكراسي ايران را نيز نميتوان بيرون از مسئله ايران ديد؛ هماناز اين منظر، كردستان امروز را نمي نفر در سراسر ايران تبديل شد.ها ميليون

 ها تصور كرد.بدون حل مسئله حقوق كردها و ساير مليت
محور «عنوان جمهوري اسلامي را به ،با جمهوري اسلامي، برخي نيروهاي سياسيدر يك سال گذشته و در جريان جنگ و رويارويي اسرائيل و آمريكا اما 

ترين مسائل سياسي امروز ايران است، زيرا جمهوري اسلامي تلاش كرده اين موضوع يكي از پيچيدهدر واقع در برابر آمريكا و اسرائيل معرفي كردند. » مقاومت
 كند:است يك رابطه ايدئولوژيك ميان سه مفهوم ايجاد 

 يكي نيستند. اما اين سه مفهوم الزاما. دفاع از ايران -مقاومت  -جمهوري اسلامي 
 هاي آمريكا مخالفت كرد و در عين حال مخالف جمهوري اسلامي بود.توان با سياستمي
 ها و ديگر مردم ايران بود.ها، عربزمان مخالف سركوب زنان، كارگران، كردها، بلوچهاي دولت اسرائيل بود و همتوان مخالف سياستمي
 زمان مخالف حكومت ايران بود.توان با جنگ خارجي مخالفت كرد و هممي

 اين تفكيك براي يك جنبش دموكراتيك بسيار مهم است.
الملل و سياست ملي ق بينمعناي دفاع از استقلال كشور در برابر تجاوز خارجي باشد، يك مفهوم قابل فهم در حقومقاومت اگر به مقاومت در برابر چه چيزي؟

 شود.گويي در برابر مردم خود باشد، ديگر مفهوم مقاومت به ابزار ايدئولوژيك تبديل ميمعناي مصونيت حكومت از پاسخبه» مقاومت«اما اگر  است.
 تواند بگويد:هيچ حكومتي نمي

 اين استدلال از نظر اخلاق سياسي و حقوق بشر قابل دفاع نيست. »سركوب كنم. چون با آمريكا يا اسرائيل درگير هستم، بنابراين حق دارم مخالفان داخلي را«
 اند.هاي داخلي استفاده كردهها بارها از تهديد خارجي براي محدودكردن آزاديايران نشان داده كه حكومتجمهوري اسلامي تاريخ  اتفاقا

بنابراين نبايد اجازه داد مفهوم  اما پايان جنگ نيز به معناي پايان سركوب سياسي نبود.امنيتي شد.  و عراق، فضاي سياسي ايران شديدادر دوره جنگ ايران 
 به يك چك سفيدامضا براي حكومت تبديل شود.» دشمن خارجي«

بنابراين هر نيروي چون جمهوري اسلامي سركوبگر است، « گونه استدلال كند:يعني اين از سوي ديگر، يك جريان دموكراتيك نبايد در دام مقابل نيز بيفتد.
 اين نيز خطاست. »خارجي كه با جمهوري اسلامي بجنگد، متحد طبيعي ماست.

مردم ايران نبايد ميان دو انتخاب  كنند.هاي بزرگ، قبل از هر چيز منافع ژئوپليتيك و استراتژيك خود را دنبال ميآمريكا، اسرائيل، روسيه، چين و ساير قدرت
 جمهوري اسلامي، يا جنگ و مداخله خارجي.يا  ساختگي قرار داده شوند:
  راتيك در شرايط كنوني ايران است.ترين اصول سياست دموكيكي از مهم ،نظر مناين به »نه به استبداد داخلي، نه به جنگ خارجي.« انتخاب سوم وجود دارد:

زمان حفظ كنند: استقلال از جمهوري اسلامي، كه سه استقلال را هم در برابر جنگ و بحران خارجي، به نظر من، راه درست براي نيروهاي دموكراتيك اين است
سازمان كردستان حزب كمونيست ايارن رد پيش گرفته است نه آن  -سياستي كه كومه هاي خارجي و استقلال جنبش اجتماعي از هر دو.استقلال از قدرت

روزه اسرائيل و آمريكا عليه ايران، روابط  ٣٩هايي كه تا ديروز و قبل از جنگ زمانبرند احزاب و ساشش حزب و سازماني كه فعلا در يك ائتلاف به سر مي
ها مشاهده شود انداز صلح بين آنشان به نتيجه برسد و چشمچنداني و حتي روابط خوبي با همديگر نداشتند. احتال دراد اگر جمهوري اسلامي و آمريكا مذاكرات

 اين ائتلاف از هم خواد پاشيد.



، آيا مخالفت با جمهوري اسلامي نبايد به معناي حمايت از جنگ و مداخله نظامي خارجي نيز باشد؟ نيروهاي دموكراتيك ايران اساسي اين است كه الئوس
 هاي خارجي برخورد كنند؟زمان با جنگ، استبداد داخلي و دخالت قدرتچگونه بايد هم

و  مخالفت با جمهوري اسلامي و مخالفت با جنگ دو موضع متناقض نيستند. يك نيروي دموكراتيك .را در نظر گرفت يك تفكيك بسيار مهم بايدنظر من، به
 زمان مخالف استبداد داخلي و مخالف حمله نظامي خارجي باشد.تواند هممي سوسياليست و انقلابي،

و  به دموكراسي تصور برخي نيروهاي سياسي، الزاماجنگ، برخلاف  زيرا توان گفت در شرايط امروز ايران، اين دو موضع بايد يكديگر را تكميل كنند.حتي مي
ها مداخله نظامي خارجي به جاي آزادي، موجب فروپاشي ساختارهاي اجتماعي، هاي متعددي دارد كه در آنشود. تاريخ معاصر خاورميانه نمونهمنجر نمي آزادي

 روهاي اقتدارگرا شده است.رشد نيروهاي مسلح، بحران اقتصادي، آوارگي و افزايش قدرت ني
اين معادله از نظر تاريخي قابل دفاع  »دشمن جمهوري اسلامي، دوست مردم ايران است.« بنابراين، نيروهاي دموكراتيك ايران نبايد اين معادله ساده را بپذيرند:

 اما در طرف مقابل نيز نبايد گرفتار اين استدلال شد كه: نيست.
كشور ايران با حكومت جمهوري  اين نيز نادرست است. »ي قرار گرفته است، پس همه مردم بايد پشت حكومت قرار بگيرند.چون ايران مورد تهديد خارج«

 اين تفكيك از نظر سياسي بسيار مهم است. اسلامي يكي نيست.
بنابراين سياست مستقل  قدرت خارجي ديگري.ايران متعلق به مردم ايران است؛ نه به جمهوري اسلامي، سپاه پاسداران، دولت آمريكا، اسرائيل يا هيچ 

 هاي خارجي.نه به جمهوري اسلامي، نه به جنگ، نه به مداخله قدرت دموكراتيك بايد سه اصل را همزمان دنبال كند:
شورشان را دارند. مسئله اين اگر كشوري مورد حمله قرار گيرد، مردم حق دفاع از خود و ك تفاوتي نسبت به تجاوز خارجي نيست.معناي بياما اين سياست به

تواند از تماميت سرزميني يك ملت مي اين تمايز در تاريخ بسياري از كشورها وجود داشته است. از كشور نبايد به دفاع از يك حكومت تبديل شود.است كه دفاع 
 ن زمان خواهان تغيير حكومت باشد.خود دفاع كند و در هما

 پاسخ از ديدگاه دموكراتيك روشن است: آينده ايران تصميم بگيرد؟تر: چه كسي بايد درباره مسئله مهم
 آويو، نه مسكو، نه پكن و نه هيچ پايتخت خارجي ديگري.نه واشنگتن، نه تل مردم ايران.

سي ايران ناچارند اين واقعيت را گذارند و نيروهاي سياهاي خارجي بر تحولات ايران تأثير ميالملل نيست. قدرتاهميت بودن روابط بينالبته اين به معناي بي
 در محاسبات خود در نظر بگيرند.
 ها.وابستگي سياسي به آن و هاي خارجيتعامل ديپلماتيك با قدرت اما تفاوت بزرگي وجود دارد ميان:

ري از سركوب، با جامعه جهاني ارتباط هاي انساني، فشار حقوق بشري و جلوگيتوانند براي توقف جنگ، آزادي زندانيان سياسي، كمكنيروهاي دموكراتيك مي
 داشته باشند؛ اما نبايد آينده سياسي ايران را به قدرت خارجي واگذار كنند.

 هاي خارجي.استقلال از قدرت واستقلال از جمهوري اسلامي  توان آن را استقلال دوگانه جنبش دموكراتيك ناميد:اين همان چيزي است كه مي
آزادي و تواند جدا از مسئله مسئله كردستان نمي سال گذشته يك درس مهم براي نيروهاي سياسي كرد دارد: ٤٧به نظر من، تجربه م اگرر از اين ماجرا بگذاري

اين به معناي كنار گذاشتن مطالبات ملي كردها نيست؛ برعكس، به معناي آن است كه حقوق ملي كردها بايد به  دموكراسي در سراسر ايران حل شود.برقراري 
 كي از اجزاي پروژه دموكراتيك آينده ايران تبديل شود.ي

ها و ا، تركمنهها، عربحل شود و بعد درباره حقوق كردها، بلوچ» مسئله ايران«كردند كه ابتدا بايد در گذشته، بخشي از نيروهاي سياسي مركزگرا تصور مي
اي كه در دوره پهلوي و ختار سياسي جديد دوباره بر تمركز قدرت بنا شود، همان مسئلهزيرا اگر سا زاست.اين نگاه از نظر تاريخي مشكل ها صحبت كرد.آذري

 جمهوري اسلامي وجود داشته، ممكن است در شكل ديگري بازتوليد شود.
 شود.م ايران دشوارتر ميبه شكل جدايي از ايران تعريف شود، امكان ايجاد يك پروژه دموكراتيك مشترك براي تمام مرد از سوي ديگر، اگر مسئله ملي صرفا

يعني نيروهاي سياسي كرد  اي.هاي ملي و منطقهاتحاد دموكراتيك در عين به رسميت شناختن تفاوت به نظر من راه سوم اهميت بسيار زيادي دارد: ،بنابراين
 زمان بر:توانند هممي
 حقوق ملي و فرهنگي كردها،*
 حق آموزش و استفاده از زبان كردي،*
 اقتصادي،توسعه متوازن *
 اداره دموكراتيك امور محلي،*
 حق تشكل و فعاليت سياسي،*
 تأكيد كنند و در عين حال در جنبش سراسري دموكراسي ايران نيز مشاركت فعال داشته باشند. و حق تعيين سرنوشت عدالت اجتماعي، برابري زنان،*

اين تجربه نشان  شعار از كردستان آغاز شد، اما به يك شعار سراسري تبديل شد. تا حدي اتفاق افتاد.» زن، زندگي، آزادي«اين همان چيزي است كه در جنبش 
 توانند مكمل يكديگر باشند.مي داد كه مطالبه ملي كردها و مطالبه دموكراسي در ايران الزاماً رقيب يكديگر نيستند.



احزاب و  نيروهاي سياسي ايران، پراكندگي و رقابت سازماني است.يكي از مشكلات مهم اپوزيسيون كردستان، مانند بسياري از  وظيفه ديگر احزاب كرد:
ديل شود، هاي مختلف كرد سابقه، برنامه و تحليل متفاوت دارند. اين اختلافات طبيعي است؛ اما اگر اختلاف سياسي به رقابت دائمي و حذف يكديگر تبسازمان

 كند.توان اجتماعي جنبش كاهش پيدا مي
چه ضروري است آن بينانه باشد.اين حتي ممكن است غيرواقع واحد تشكيل دهند. ه واحدهو يا يك جب ز نيست همه احزاب كرد يك حزببه نظر من، امروز نيا

 ايجاد يك حداقل همكاري سياسي است.
راسي، سكولاريسم، برابري جنسيتي، دموك توانند اختلافات ايدئولوژيك خود را حفظ كنند، اما درباره چند اصل اساسي همكاري كنند:يعني احزاب مختلف مي

اين نوع همكاري  هاي خارجي.ها، آزادي تشكل و بيان، عدالت اجتماعي، مخالفت با اعدام، مخالفت با جنگ و مخالفت با مداخله سياسي قدرتحقوق مليت
  تر از تلاش براي ايجاد يك تشكيلات واحد و مصنوعي است.بسيار مهم

 اين در ايران كمونيست حزب كردستان سازمان –له حال حاضر شش حزب ائتلافي به وجود آوردند و حزب هفتم يعني كومهدر طور كه اشاره كرديم همان
 .است داده توضيح بارها را دليلش حزب اين. نيست اتتلاف

هاي تاريخي يكي از بيماري ف بوده است.ري ميان نيروهاي مختلهاي تاريخي نيروهاي سياسي ايران، پراكندگي و عدم همكايكي از ضعفاما از سوي ديگر، 
يك  پذير نيست.اين امكان تمام برنامه سياسي او را بپذيرند. تظار داشته است كه ديگران تقريبااپوزيسيون ايران اين بوده كه هر جريان سياسي گاه از ائتلاف ان

 معناي توافق درباره همه مسائل نيست.ائتلاف دموكراتيك موفق الزاماً به
در اين مسائل اساسي با يكديگر توافق داريم؛ اختلافات ديگر را به جامعه و فرآيند دموكراتيك آينده  كند كه نيروهاي مختلف بگويند:لاف زماني معنا پيدا ميائت

توانند ار اجتماعي؛ اما هر دو ميممكن است يك جريان طرفدار اقتصاد سوسياليستي باشد و جريان ديگري اقتصاد باز اين اصل بسيار مهم است. كنيم.واگذار مي
 بر سر حق تشكل كارگري، دستمزد عادلانه، تأمين اجتماعي و حقوق بازنشستگان توافق كنند.

توانند درباره حق مشاركت واقعي مناطق در اداره كشور و ممكن است يك جريان طرفدار فدراليسم باشد و ديگري طرفدار تمركززدايي اداري؛ اما هر دو مي
 حقوق فرهنگي و زباني توافق كنند. تضمين

هايي باشد كه اپوزيسيون ايران بايد از ترين درساين شايد يكي از مهم ».نتيجه نهايي«، نه توافق اجباري بر سر »فرآيند دموكراتيك«ائتلاف بر سر  اين يعني:
مايت دول خارجي و جنگ و كشتار باشد هيچ نيرو و هيچ انسان اما زماني كه يك نيرو خواهان احياي حكومت سابق با ح تاريخ چهار دهه گذشته بگيرد.

 توان دبا چنين نيرويي همكاري كند تا چه برسد ائتلافي تشكيل دهند.خواه و ضدجنگ نميآزادي
 اند:داشتهچند عامل تاريخي در اين زمينه نقش  مسئله فقط اختلاف ايدئولوژيك نيست. چرا همكاري نيروهاي مختلف تاكنون دشوار بوده است؟

 نخست، ميراث استبداد.
مراتبي و حذف مخالف را بازتوليد هاي اقتدارگرا زندگي كرده، در درون نيروهاي مخالف نيز گاهي فرهنگ سياسي سلسلهها تحت حكومتاي كه دههجامعه

 كند.مي
 اعتمادي تاريخي.دوم، بي

 اند.ديده» دشمن«عنوان بلكه به ،ر و مذهبي، يكديگر را گاه نه به عنوان رقيب سياسي، كرد و فارس، سكولاخواهمشروطهخواه و گرا، جمهوريچپ و ملي
 هاي گذشته.سوم، تجربه شكست

 هر شكست سياسي، بخشي از نيروها را نسبت به ائتلاف جديد بدبين كرده است.
 چهارم، مسئله رهبري.

خطرناك  بسيار اين مسئله اند.ها شكل گرفتههاي دموكراتيك شكل بگيرند، حول شخصيتكه حول برنامه و نهادهاي ائتلافي به جاي اينبسياري از پروژه
 باشد.» منجي سياسي«ها و نيروهاي اجتماعي به دنبال يك جنبش دموكراتيك نبايد به جاي ائتلاف برنامه است.

 توان ميان نيروهاي كرد، چپ و ساير نيروها يك حداقل مشترك ساخت؟اما آيا مي
 بينم:من حداقل مشترك را در چند اصل مي يابد.توان، بلكه بدون آن احتمال موفقيت يك گذار دموكراتيك كاهش مين، نه تنها ميبه نظر م

 العمر نبايد صاحب كشور باشد.هيچ فرد، حزب، ارتش، سپاه يا رهبر مادام. اصل نخست: حاكميت مردم
 توسط مردم تعيين شود. امستقيم شكل حكومت آينده بايد. اصل دوم: انتخابات آزاد

 هيچ مذهب يا نهاد مذهبي نبايد امتياز سياسي ويژه داشته باشد.. اصل سوم: جدايي دين از دولت
 شعاري. اقتصادي و اجتماعي باشد، نه صرفابرابري زن و مرد بايد حقوقي، سياسي، . اصل چهارم: حقوق برابر زنان

 ي و زباني بايد از حقوق برابر برخوردار باشند.ملهاي ها و ديگر گروهها، آذريها، تركمنبها، عركردها، بلوچ. اصل پنجم: حقوق ملي و زباني
 هاي اجتماعي بايد حق ايجاد تشكل مستقل داشته باشند.كارگران، معلمان، دانشجويان، زنان، بازنشستگان و ديگر گروه. اصل ششم: آزادي تشكل

 تواند به دموكراسي صوري تبديل شود.ت اجتماعي ميدموكراسي بدون عدال. اصل هفتم: عدالت اجتماعي
 يك نظام دموكراتيك بايد از چرخه تاريخي اعدام و انتقام سياسي عبور كند.. اصل هشتم: لغو مجازات اعدام



 هيچ دولت خارجي نبايد حق تعيين آينده سياسي ايران را داشته باشد.. هاي خارجياصل نهم: استقلال از قدرت
هاي سياسي به توافق اگر احزاب سياسي در خارج از كشور يا در اتاق ائتلاف سياسي نبايد جاي جنبش اجتماعي را بگيرد اين است كه هميك نكته بسيار م

نماينده  ااشند، آن ائتلاف لزومهاي اجتماعي در اين فرآيند حضور نداشته ببرسند، اما كارگران، زنان، دانشجويان، معلمان، بازنشستگان، جوانان و ساير جنبش
 جامعه ايران نخواهد بود.

به  اين تفاوت بسيار مهم است. از جامعه آغاز شد. جنبش از يك حزب سياسي واحد شروع نشد. خوبي نشان داد.اين مسئله را به» زن، زندگي، آزادي«تجربه 
يابي به تنهايي، بلكه از پيوند ميان سازمان» ف نخبگان سياسيائتلا«و نه از يك » بخشرهبر نجات«همين دليل، آينده دموكراتيك ايران احتمالاً نه از يك 

 ترين مسائل سياسي ايران آينده همين است.يكي از مهم اتفاقا اجتماعي و همكاري سياسي عبور خواهد كرد.
 ستقل نيست.مترادف با جدايي و تشكيل دولت م رنوشت الزامااما ابتدا بايد يك سوءتفاهم تاريخي را برطرف كنيم: حق تعيين س

تواند اشكال مختلفي داشته باشد؛ از مشاركت برابر در حكومت مركزي گرفته تا خودگرداني محلي، الملل، حق تعيين سرنوشت ميدر ادبيات سياسي و حقوق بين
آن را به معناي  گويند، نبايد فوراسرنوشت سخن ميبنابراين وقتي نيروهاي كرد از حق تعيين  عدم تمركز، خودمختاري سرزميني و در شرايط خاص، استقلال.

 توان مطرح كرد:امروز نيز مي تفسير كرد.» تجزيه ايران«
 به نظر من پاسخ مثبت است. ؟و به صورت شورايي اداره شود توان ايراني ساخت كه در آن وحدت سرزميني با تمركزگرايي سياسي يكي نباشدآيا مي

يكي » تمركز قدرت«را با » تماميت ارضي«يكي از اشتباهات رايج در سياست ايران اين است كه . ركز نيستيك كشور متم ايران يك كشور است؛ اما لزوما
 تواند از نظر سرزميني يكپارچه باشد، اما قدرت سياسي و اداري در آن توزيع شده باشد.يك كشور مي اند.متفاوت در حالي كه اين دو كاملا گيرند.مي

 به معناي فروپاشي كشور نيست. تيو لزومافدرا شكل دهند كهئيس، كانادا و بلژيك نشان ميكشورهايي مانند آلمان، سو
 ي يا زباني احساس كند كه:ملاگر يك گروه ا اتفاق شود.موجب وحدت ملي نمي در مقابل، يك نظام كاملا متمركز نيز الزاما

 شود،* زبانش تحقير مي
 شود،* فرهنگش به رسميت شناخته نمي

 شود،اش ناعادلانه توزيع ميمنطقه * منابع
 * در ساختار قدرت نمايندگي واقعي ندارد،

 شود،هاي اساسي درباره زندگي مردمش از مركز گرفته مي* و تصميم
رابري شهروندان ساخته بنابراين وحدت واقعي ايران بايد بر پايه رضايت و ب تواند خود به عامل افزايش نارضايتي و گسست اجتماعي تبديل شود.تمركزگرايي مي

 شود، نه صرفاً بر پايه قدرت دولت مركزي.
 را از ابتدا به يك كلمه ــ مثلا كنم نبايد بحث آينده ايرانمن فكر مي. تر، توزيع قدرت است؛ اصل مهمهستندتنها يك مدل  و يا مديريت شورايي فدراليسم

 محدود كرد. -» فدراليسم«
 تواند تضمين كند كه قدرت سياسي، اقتصادي و اداري در تهران متمركز نباشد؟ي ميچه ساختار مسئله اصلي اين است:

و براي  شورايي اي، براي گروه سوم نظامي بسيار غيرمتمركزال براي يك گروه فدراليسم باشد، براي گروه ديگر خودمختاري منطقهئوممكن است پاسخ اين س
حق اداره امور محلي، حقوق زباني و فرهنگي، مشاركت سياسي،  كه نتيجه نهايي چند اصل را تضمين كند: مهم اين است ها.گروهي ديگر تركيبي از اين مدل

 گيري دموكراتيك در مناطق.توزيع عادلانه منابع، نمايندگي برابر و امكان تصميم
 بايد پرسيد: تبديل شود.» هاضدفدراليست«و » هافدراليست«از اين منظر، به نظر من بحث فدراليسم در ايران نبايد به يك جنگ هويتي ميان 

ال حل شود، بخش بزرگي از اختلافات نظري نيز ئواگر اين س اي احساس نكند شهروند درجه دوم است؟توان ساختاري ايجاد كرد كه هيچ منطقهچگونه مي
حقوق ملي نبايد به معناي ايجاد  ديگر نيز بسيار مهم است.يك نكته . اين حق تعيين سرنوشت بايد با حق شهروندي برابر همراه باشد قابل حل خواهد بود.

 هاي ديگر در مناطق مختلف باشد.تبعيض عليه افراد غيركرد در كردستان يا افراد متعلق به اقليت
ي مثال، كردستان برا حقوق فردي و شهروندي برابر. و حقوق جمعي ملي و فرهنگي زمان تضمين شود:يعني در يك نظام دموكراتيك، بايد دو اصل هم

 و زبان، محترم بشمارد. مليتدموكراتيك آينده بايد هم حق آموزش و استفاده از زبان كردي را تضمين كند و هم حقوق شهروندي همه ساكنان خود را، فارغ از 
ودش بهترين راهنماي آينده است؛ در كند تجربه نسل خهر نسل تصور مي توانند به يكديگر متصل شوند.مي گرايشات مختلفاي است كه اين همان نقطه

 هاي گذشته را نيز نقد كند.حالي كه نسل جديد حق دارد اشتباهات نسل
 هاي اساسي وجود دارد.تفاوت ٦٠و  ٥٠به نظر من، ميان نسل امروز و نسل دهه 

 نسل ما عمدتاً در جهاني سياسي رشد كرد كه در آن:
 ؛* كتاب و روزنامه اهميت بسيار زيادي داشتند

 * ارتباطات سياسي كندتر بود؛
 * سازمان سياسي و حزب نقش مركزي داشت؛



 ماركسيسم، اسلام سياسي، ناسيوناليسم و ليبراليسم قدرت زيادي داشتند؛ چونهمبزرگ  گرايشات عمده و* 
 يا ملت باشد.تواند نماينده تاريخي يك طبقه كردند كه يك حزب يا سازمان سياسي مي* و بسياري از مبارزان تصور مي
شدن، مهاجرت، هاي اجتماعي، ارتباطات فوري، بحران محيط زيست، جهانياين نسل با اينترنت، شبكه كند.متفاوتي زندگي مي نسل جوان امروز در جهان كاملا

 تر از همه:اما مهم اقتصاد ناپايدار و تغييرات فرهنگي بزرگ رشد كرده است.
حاضر نيست به همان شكل سنتي تابع يك  ري اسلامي باشد، نسل جديد الزاماحتي اگر كسي مخالف جمهو تر است.ساسبسيار ح» اقتدار«اين نسل نسبت به 

 حزب، رهبر يا ايدئولوژي شود.
 تر بودايجنبشي شبكه» زن، زندگي، آزادي« بود. ٦٠و  ٥٠هاي سياسي دهه با جنبش» زن، زندگي، آزادي«هاي اساسي اين يكي از تفاوت

 شد:تصور ميهاي سنتي، معمولا شدر جنب
هاي محلي گروه -هاي اجتماعي شبكه -جامعه  توانند چنين ساختاري داشته باشند:تر ميهاي جديد بيشاما جنبش. انقلاب – مردم توده –سازمان  -رهبري 

 نيازي از سازمان نيست.اين به معناي بي تغيير سياسي -كنش جمعي  -
هايي ترين درساين شايد يكي از مهم دهي پايدار ندارند.هاي جديد همين است كه قدرت بسيج دارند، اما هميشه قدرت سازماننبشيكي از مشكلات ج اتفاقا

 تواند از نسل گذشته بگيرد.باشد كه نسل جديد مي
صاب، ايجاد تشكل، آموزش سياسي و حفظ ارتباط در دهي، ايجاد شبكه، چاپ و توزيع مخفي، اعتسازمان هاي پيشين در بسياري موارد توانايي زيادي در:نسل

 اما در مقابل، بخشي از نيروهاي نسل گذشته دچار مشكلات بزرگي نيز بودند: داشتند. شرايط سركوب
اين اشتباهات نبايد  شد.تواند حقيقت نهايي را در اختيار داشته باكه يك سازمان ميزدگي، رهبرمحوري، كمبود تحمل مخالف و تصور اينگرايي، ايدئولوژيفرقه

 تكرار شوند.
 ترين چيزي كه نسل گذشته بايد به نسل جديد منتقل كند چيست؟مهم

 كه:تجربه اين به نظر من نه يك ايدئولوژي خاص، بلكه تجربه.
 اعتراض بدون سازمان پايدار دشوار است.

 خشم بدون برنامه سياسي ممكن است فرسوده شود.
 پايدار ممكن است قرباني سركوب شود.شجاعت بدون شبكه اجتماعي 

 تواند به بازتوليد استبداد منجر شود.و پيروزي خياباني بدون نهادهاي دموكراتيك مي
 اما در مقابل، نسل جوان نيز درس بسيار مهمي براي نسل گذشته دارد:

 هيچ سازمان سياسي، هيچ رهبر تاريخي و هيچ ايدئولوژي نبايد خود را مالك جنبش مردم بداند.
 ترين نقاط اتصال دو نسل باشد.اين شايد يكي از مهم

 يافته و دموكراتيك جامعه براي تغيير است.ترين وظيفه امروز، ساختن ظرفيت سازمانمهمنطم به
 يك قدرت خارجي. ازنه انتظار 

 ظار براي يك رهبر كاريزماتيك.نه انت
 توافق چند حزب در خارج از كشور. نه صرفا

 هاي پراكنده بدون تشكل.و نه حتي اعتراض
 جامعه. ها وجنبش يابي مستقلبلكه سازمان
 كننده است؟يابي مردم تعيينچرا سازمان

 كنند. توانند يك اعتراض را سركوبهاي اقتدارگرا ميتاريخ نشان داده است كه حكومت
 يافته بسيار دشوارتر است.اما سركوب يك جامعه سازمان

 كارگران اگر تشكل مستقل داشته باشند، قدرت اعتصاب دارند.
 اگر شبكه مستقل داشته باشند، قدرت بسيج دارند. مردم محلات

 توانند فضاي دانشگاه را به فضاي سياسي تبديل كنند.يافته باشند، ميدانشجويان اگر سازمان
 كنند.هاي اجتماعي مستقل ايجاد كنند، كنترل اجتماعي حكومت را دشوار مينان اگر شبكهز

 هاي خاص خود را دارند.هاي اجتماعي نيز هر كدام ظرفيتبازنشستگان، پرستاران، كاركنان خدمات عمومي، كشاورزان، فعالان محيط زيست و ديگر گروه
اي بسازيم كه بتواند بعد از آمدن به چگونه جامعه تر اين است:ال مهمئوبلكه س »نه مردم را به خيابان بياوريم؟چگو« بنابراين مسئله اصلي فقط اين نيست كه:

 خيابان، آينده سياسي خود را نيز سازمان دهد؟
 اين تفاوت ميان اعتراض و جنبش سياسي پايدار است.



 اما ائتلاف سياسي هم ضروري است
 نيز موافق نيستم.» ي هستند و احزاب سياسي لازم نيستندفقط مردم كاف«من با اين تصور كه 

 تواند با مشكل انتقال قدرت و تدوين برنامه مواجه شود.جنبش اجتماعي بدون سازمان سياسي مي
 بنابراين بايد ميان دو سطح رابطه ايجاد شود:

 هاي اجتماعي مستقلجنبش
 نيروهاي سياسي دموكراتيك. و

 بلعد.كدام نبايد ديگري را بهيچ
 هاي اجتماعي را ابزار خود كنند.احزاب نبايد جنبش

 رابطه مطلوب، همكاري همراه با استقلال است. توانند تمام وظايف يك ساختار سياسي را بدون سازمان و برنامه بر عهده بگيرند.هاي اجتماعي نيز نميجنبش
دهي اجتماعي، مبارزه شوراها، سازمان تجربه تاريخي كردستان در زمينه: توانند نقش بسيار مهمي در اين فرآيند ايفا كنند.رد ميبه نظر من نيروهاي سياسي ك

 يك سرمايه سياسي مهم است. هاي كارگري، مقاومت در برابر تمركزگرايي و تلاش براي ايجاد نهادهاي محليزنان، تشكل
دموكراسي در سراسر  آزادي و برابري و پيوند دادن مسئله كردستان با پروژه يرويي سراسري، بايد يك گام مهم برداشته شود:اما براي تبديل اين تجربه به ن

 ايران.
هاي ها و ساير گروهها، آذريكمنها، ترها، عربهمين منطق بايد درباره بلوچ حقوق كردها امتياز ويژه نيست؛ بخشي از حقوق برابر همه مردم ايران است.اما 

 توانند بدون حل تمام اختلافات خود، حول يك پيمان حداقلي دموكراتيك همكاري كنند.به نظر من نيروهاي مختلف مي ملي و زباني نيز صادق باشد.
هايي بود كه جامعه ايران در آن تلاش كرد پس از انقلاب، قدرت را از پايين سازمان دهد؛ از يكي از نخستين عرصه ،٥٧هاي نخست انقلاب سال كردستاندر 

عنوان بخشي از تنوع كه اين تجربه را بهجمهوري اسلامي به جاي آن كارگران، دانشجويان و احزاب سياسي.هاي زنان، ها گرفته تا تشكلشوراها و انجمن
  سياسي ايران به رسميت بشناسد، در نهايت راه تمركز قدرت و سركوب نظامي را در پيش گرفت.

دانشجويي، جنبش سبز، اعتراضات اقتصادي و اجتماعي و سرانجام  هاي بعد، اين منطق در اشكال مختلف تكرار شد: سركوب نيروهاي سياسي، جنبشدر دهه
 ».زن، زندگي، آزادي«جنبش 
خواهانه تاريخ معاصر ايران تبديل ترين شعارهاي آزادياز كردستان به يكي از عمومي» ژن، ژيان، ئازادي«شعار  يك اتفاق تاريخي مهم رخ داد: ١٤٠١اما در 

 دستان و مسئله دموكراسي ايران دو مسئله جدا نيستند.اين نشان داد كه مسئله كر شد.
ايران  تواند از چرخه استبداد خارج شود كه تكثر ملي، جنسيتي، سياسي، فرهنگي و طبقاتي خود را به رسميت بشناسد.ايران زماني مي در آينده نيز نظر منبه

 برابري در عين تفاوت ساخته شود. بايد بر پايه سازي ساخته شود.تواند بر پايه يكسانآينده نمي
تبديل گيرد، با همكاري نيروهاي سياسي دموكراتيك به يك آلترناتيو سياسي يابي مردم قدرت ميشود، با سازمانتغيير پايدار ايران از پايين آغاز مياقع و در

 شود.شود، و با ايجاد يك نظام دموكراتيك، سكولار، غيرمتمركز و مبتني بر حقوق برابر همه شهروندان تثبيت ميمي
تواند به جاي تواند آزادي را به مردم ايران هديه كند؛ هيچ رهبر واحدي نيز نميهيچ قدرت خارجي نميسال گذشته همين باشد: ٤٧ترين درس و شايد مهم

يافته، توان تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي هاي مستقل و سازمانشود كه خود مردم، در قالب جنبشتصميم بگيرد. آزادي پايدار زماني ساخته مي جامعه
 خويش را به دست آورند.

 رسند.به يكديگر مي» ، زندگي، آزاديزن«، مبارزات زنان، كارگران و دانشجويان، و جنبش ١٣٥٨اي است كه تجربه كردستان همان نقطهاين، 
ي يا امنيتي دانست. كردستان پس توان يك مسئله صرفا ملستان را نميآيد اين است كه مسئله كردسال گذشته به دست مي ٤٧اي كه از بررسي نخستين نكته

هاي ي، شوراهاي مردمي، تشكلجا، در كنار احزاب سياسهاي بزرگ آزمايش آينده سياسي ايران تبديل شد. در آنبه يكي از نخستين ميدان ١٣٥٧از انقلاب 
كه بخش مهمي از جنبش كردستان،  اركت سياسي از پايين ايجاد كنندزنان، كارگران، معلمان، دانشجويان و ديگر نيروهاي اجتماعي تلاش كردند نوعي مش

» حكومت مركزي در برابر كردها«در چارچوب  توان صرفايبنابراين، منازعه اصلي را نم ديد.شدن كل ايران ميبا دموكراتيزه مسئله خودگرداني را در پيوند
تر، مسئله اين بود كه ايران پس از انقلاب چه نوع دولتي خواهد داشت؟ دولتي متمركز و ايدئولوژيك كه مشروعيت خود را از يك توضيح داد. در سطح عميق

 ز سياسي و مذهبي بگيرد، يا دولتي دموكراتيك، مشاركتي و غيرمتمركز كه قدرت را ميان مركز، مناطق و جامعه توزيع كند؟مرك
دولت و جامعه، و  انيتداوم بحران م يي، فهم چرا١٣٦٧و  ١٣٥٨، ١٣٣٢ يهابدون فهم تجربه رايمهم است؛ ز اريبس زيامروز ن رانيفهم ا يپرسش، برا نيا و

  امعه نسبت به ساختار قدرت، دشوار خواهد بود.از ج ييهابخش قيعم ياعتماديب نيچنهم
آغاز  ياسيس انيگسترده زندان يها، اعدام٥٩٨قطعنامه  رشيو عراق و پذ رانيجنگ ا انيروند بود. پس از پا نيتر از اهولناك اريبس يامرحله ١٣٦٧مرداد  اما

قرار گرفتند و شمار  ييمورد بازجو ياقهيچنددق يعادلانه و در جلسات يخارج از دادرس يها در زندان بودند، در رونداز آنان سال ياريكه بس يشد. هزاران زندان
 يجمهور ياسياز مخالفان س يبه بخش بزرگ قيعم يانبود؛ بلكه ضربه ياسيگروه س كي هيعل يتيامن اتيعمل كيكشتار فقط  نياز آنان اعدام شدند. ا يبزرگ

 آنان وارد كرد. يهاو خانواده ياسلام



 گفت: توانيم م،يقرار ده يخيچارچوب تار كيسه مقطع را در  نيا ميمنظر، اگر بخواه نيا از
 ك؛يتجربه مهم دموكرات كيو شكست  ينماد مداخله خارج ١٣٣٢مرداد  ٢٨
 در كردستان؛ يمردم يهاجنبش ياسيو س ينماد سركوب نظام ١٣٥٨مرداد  ٢٨

 است. ياسيس انيزندان يكيزيو حذف ف يتيـ امن ييسركوب قضا يريگنماد اوج ١٣٦٧مرداد  و
ها را به هم چه آنها برقرار كرد. آنآن انيم ميعلت و معلول مستق ايدانست  سانكي يخيرا از نظر تار داديسه رو نيا ديمهم وجود دارد: نبا ارينكته بس كي اما

و مخالفت  ياسيتنوع س رشيپذ درقدرت  يساختارها ياست: بحران رابطه دولت با جامعه و ناتوان ترياديبن يابلكه مسئله ط،يشرا يكسانينه  كند،يمرتبط م
ماه كودتا، سركوب و كشتار  مرداد؛« :ميناميم نيمرداد انتخاب كنم، آن را چن يبرا ياسيـ س يخيعنوان تار كيم ياگر بخواه ل،يدل نيهم به .افتهيسازمان

تا سركوب كردستان در  ١٣٣٢مرداد  ٢٨در  ياز شكست دموكراس ن؛يخون مرداد« :ميداشته باش تريليتحل يعنوان مياگر بخواه اي »رانيمعاصر ا خيدر تار ياسيس
 »١٣٦٧در مرداد  ياسيس انيو كشتار زندان ١٣٥٨مرداد  ٢٨
 خيدر تار ياديمسئله بن كي يبررس يبرا يبلكه آن را فرصت داند،ينم يخيسه واقعه تار يادآوريماه  فااست كه مرداد را صر نينگاه در ا نيا تينظرم اهمبه
وگو حل شوند، به گفت و كيدموكرات ينهادها قيكه از طرآن يبه جا يو مطالبات اجتماع ياسيمختلف، اختلاف س يها: چرا در دورهنديبيم رانيا ياسيس

 اند؟كرده دايسوق پ يسمت حذف، سركوب و خشونت دولت
دولت و جامعه، و  انيتداوم بحران م يي، فهم چرا١٣٦٧و  ١٣٥٨، ١٣٣٢ يهابدون فهم تجربه رايمهم است؛ ز اريبس زيامروز ن رانيفهم ا يپرسش، برا نيا و

  از جامعه نسبت به ساختار قدرت، دشوار خواهد بود. ييهابخش قيعم ياعتماديب نيچنهم
 شدن سياست در جمهوري اسلامي دانست.به كردستان را از اين منظر بايد يكي از نخستين نقاط عطف در روند تمركز قدرت و امنيتي ١٣٥٨مرداد  ٢٨حمله 

كننده اين بود كه فرصت تاريخي براي ايجاد يك توافق سياسي ميان حكومت مركزي و نيروهاي كرد از دست رفت. اگر در آن مقطع حقوق تعييننكته اما 
هاي ايران مسير شد، شايد تاريخ رابطه دولت مركزي و مليتسياسي، فرهنگي و اداري كردستان در چارچوب يك ايران دموكراتيك به رسميت شناخته مي

 كرد.ديگري پيدا مي
ها، ابزارها و شرايط ها، جناحها يك سياست ثابت داشته است. دولتتوان گفت جمهوري اسلامي در تمام اين سالبه امروز برسيم، نمي ١٣٥٨اگر از كردستان 

 ساختار قدرت سازمان يافته و خواهان تغيير بنيادي درهاي مورد قبول هرگاه جامعه خارج از چارچوب اند؛ اما يك تداوم ساختاري وجود داشته است:تغيير كرده
 تلاش كرده آن حركت را كنترل، محدود يا امنيتي كند. مناسبات قدرت شده، حكومت غالبا

جنبش سبز،  ، سركوب روشنفكران و دگرانديشان، برخورد با جنبش دانشجويي،٦٠توان در برخورد با نيروهاي چپ و مخالفان سياسي در دهه اين روند را مي
 مشاهده كرد.» زن، زندگي، آزادي«و سرانجام جنبش  ١٣٩٨و  ١٣٩٦اعتراضات 

اما در اين  هاي مختلف جامعه ايران تكرار شد.اي بود كه بعدها در عرصههاي زنجيرهيك حادثه منفرد نبود؛ يكي از نخستين حلقه ١٣٥٨در اين معنا، كردستان 
تر حركت تر و چندلايههاي اجتماعي گستردههاي محدود و پراكنده به سمت جنبشتدريج از اعتراضاست: جامعه ايران به ميان، يك تحول تاريخي نيز رخ داده

 كرده است.
از زمينه مبارزات زنان كردستان برخاست و به شعاري سراسري تبديل » ژن، ژيان، ئازادي«اما اهميت تاريخي اين جنبش براي كردستان در اين است كه شعار 

اي است اين همان نقطه حل دموكراسي در ايران است.نيست؛ بخشي از راه» مسئله براي ايران«يك  كردستان فقط اين اتفاق يك پيام بسيار مهم داشت: شد.
  خورد.كه مسئله حقوق كردها با مسئله آزادي همه مردم ايران پيوند مي

  
در آن زمان، كردستان يكي از نخستين  م.يشروع كن ١٣٥٨مرداد  ٢٨م، بايد از يم تمام بحث را در يك روايت تاريخي خلاصه كنياگر بخواهبندي در جمع
هاي زنان، كارگران، ها گرفته تا تشكلدهد؛ از شوراها و انجمنهايي بود كه جامعه ايران در آن تلاش كرد پس از انقلاب، قدرت را از پايين سازمان عرصه

عنوان بخشي از تنوع سياسي ايران به رسميت بشناسد، در نهايت راه تمركز قدرت كه اين تجربه را بهجمهوري اسلامي به جاي آن دانشجويان و احزاب سياسي.
 و سركوب نظامي را در پيش گرفت.

عنوان يك عمليات نظامي عليه يك منطقه مرزي يا يك درگيري ميان حكومت مركزي و چند سازمان به ، بايد آن را صرفا١٣٥٨مرداد  ٢٨براي فهم حمله 
و در كشمكش ميان دو تصور  ١٣٥٧هاي پس از انقلاب سازي جمهوري اسلامي در نخستين ماهمسلح كرد تلقي نكرد. اين حادثه را بايد در متن بحران دولت

 آينده ايران قرار داد.متفاوت از  كاملا
تري به يك فضاي قدرت با سرعت بيش لاءساختار اقتدار دولت پهلوي را در بسياري از مناطق كشور فرو ريخت. در كردستان، اين خ ١٣٥٧انقلاب بهمن 

هايي از جامعه كردستان خواهان و بخش ها و نهادهاي مدني رشد كردندها، اتحاديههاي سياسي، شوراها، انجمنسياسي گسترده تبديل شد. احزاب و سازمان
 معناي پايان تمركزگرايي سياسي و آغاز نوعي دموكراسي غيرمتمركز و مشاركتي باشد.شاه به حكومت استبداديآن بودند كه سقوط 



هاي تاريخي بود. گزارش ر آزادينسيم اولين بهابيانگر  »همه قدرت به دست شورا«و » و برابري يآزاد«معروف  هايشعاركمابيش هاي نخست، از همان ماه
استقلال از ايران نبود، بلكه نوعي خودگرداني سياسي در بحث و جدايي و دهند كه خواست اصلي بخش مهمي از نيروهاي سياسي كرد، آن دوره نيز نشان مي

   برابر در ساختار سياسي كشور بود.چارچوب ايران و مشاركت 
 هاي مستقلي كه تاسيس كردندويژه همبستگي مردم و تشكلبه ،١٣٥٧انقلاب  پيروزي هاي نخستكردستان در سال مبارزات مردم انقلابي ترديد تجربهبي

امورات  در همه شورايي و دخالت عمومي مردم دموكراتيك يابيو منطقه و جهان، بازهم تشكل ارزنده هستند و با توجه به وضعيت كنوني ايران همين امروز هم
هاي جنبشو انديشه، آزادي  ي، آزادي بيانهاي فردي و جمعزاديتواند در آينده آمي و رهبري جمعي كشور تماعي، فرهنگي، امنيتي و...اقتصادي، سياسي، اج

  حائز اهميت است! اي بدون اعدام و زنداني سياسيو جامعه هاي مدنياجتماعي، احزاب سياسي، تشكل
 در تحولات جاري ايران، همه نيروهاي سياسي كردستاني و غيركردستاني است كه به ، تنها يك شعار نيست و هشداري»چشم و چراغ ايران كردستان«شعار 
اي از چاله ما ر شود و جامعهن كورااي غچراشم و چنكنند كه  يكارو؛ را پيش ببرند مبارزه مستقل خود سرافرازانه و خارجي نشوند هاينيرو و آلت دست ابزار

  كند!ده به چاه ديگري سقوط درنيام
 ٢٠٢٦ت هفدهم آگوس-١٤٠٥دوشنبه بيست و ششم مرداد 


